
برای آمریکا نیســـت؛ منابـــع انرژی جهانـــی متنوع 
شـــده‌اند و خـــود آمریکا بـــه یک صادرکننـــده انرژی 
تبدیل شـــده، بنابراین حساســـیت سابق نسبت به 
این منطقـــه کاهش یافته اســـت. دوم اینکه رقابت 
ابرقدرت‌هـــا در ایـــن منطقـــه کمتـــر شـــده و آمریکا 
توانســـته بـــا تمرکز ویـــژه، بـــه خصـــوص در دولت 
ترامـــپ، اتحادهای خـــود با متحدینـــش در خلیج 

فـــارس را تقویت کند.
در واقـــع، یک نـــوع شـــیفت امنیتـــی و ژئوپلیتیک 
در نـــگاه آمریکا بـــه خاورمیانه دیده می‌شـــود؛ نگاه 
ســـنتی امنیتی جای خود را بـــه نوعی نگاه اقتصادی 
و ژئواکونومیـــک داده اســـت. خاورمیانـــه اکنون به 
عنـــوان منبع و مقصـــد ســـرمایه‌گذاری بین‌المللی 
اهمیت دارد و بویژه مســـائل مرتبط با انرژی، انرژی 
هســـته‌ای، هوش مصنوعـــی و فناوری‌هـــای دفاعی 

مـــورد توجه قرار گرفته اســـت.
ســـند صراحتاً نفـــی نـــگاه رســـالت‌گرایانه آمریکا را 
نیز نشـــان می‌دهـــد؛ به ایـــن معنا که آمریـــکا دیگر 
نباید بـــه دنبال تغییر نوع حکومت‌هـــا یا نظام‌های 
سیاسی در خاورمیانه باشـــد. حتی به‌صورت آشکار 
تأکید شـــده که آمریـــکا نباید به شـــرکای عرب خود 
توصیه‌هایی دربـــاره تغییر نظام‌های سیاسی‌شـــان 
بکند و بایـــد وضعیت موجود در منطقـــه را بپذیرد. 
در نهایـــت، رویکـــرد آمریـــکا این اســـت کـــه منافع 
مشـــترک خود را بـــا این منطقـــه و شـــرکای خود در 
منطقـــه دنبـــال کنـــد و تـــاش نکند نظـــم موجود 
درون کشـــورهای متحـــد خـــود در ایـــن منطقـــه را 

دگرگون ســـازد.

منافع مشترک آمریکا و شرکای آن در 
خاورمیانه چیست؟

این منافع مشـــترک آمریـــکا در چهار محـــور اصلی 
مورد توجه قرار گرفته اســـت و ترتیـــب آنها اهمیت 
ویـــژه‌ای دارد. اولیـــن محـــور، باز بـــودن تنگه هرمز 
و دریای ســـرخ اســـت؛ دومیـــن محـــور، جلوگیری 
از صـــدور تروریســـم از خاورمیانـــه و محـــور ســـوم 
جلوگیـــری از ایجاد تهدید برای خاک آمریکا اســـت؛ 
و محور چهارم، امنیت اســـرائیل و مســـائل مرتبط 
با پیمـــان ابراهیم اســـت. اگرچه امنیت اســـرائیل 
همچنان یکی از ســـتون‌های اصلی سیاست آمریکا 
در خاورمیانه به شـــمار می‌رود و در این مورد شـــکی 
نیســـت، اما ترتیـــب و تأکید ســـند نشـــان می‌دهد 
که برخـــی محورهای دیگـــر، مانند باز بـــودن تنگه 
هرمز، دریای ســـرخ و جلوگیری از صدور تروریسم، 
اهمیـــت حتی بیشـــتری دارنـــد.  به بیـــان دیگر، با 
توجه به این ســـند، این اولویت‌ها بـــه اندازه امنیت 
اســـرائیل یا حتی بیـــش از آن بـــرای آمریکا اهمیت 
دارند و نشـــان می‌دهد که نگاه آمریکا در خاورمیانه 
اکنون بیشـــتر مبتنی بر تضمین امنیت مســـیرهای 
انرژی و ثبات منطقه‌ای اســـت تا تغییرات سیاســـی 

یـــا نظامی صـــرف که پیـــش از این بود.
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 سند در مورد ایران و بحث درگیری‌های احتمالی آینده در خاورمیانه 
چه رویکردی دارد؟

در ســـند امنیت ملـــی ۲۰۲۵، بـــه ایران تنها دو تا ســـه بار اشـــاره شـــده و عمدتـــاً در زمینه 
عملیات‌هایـــی ماننـــد حملـــه هوایی یـــا عملیات »چکش نیمه‌شـــب« اســـت کـــه توان 
غنی‌ســـازی ایـــران را محدود کرده اســـت و بیـــش از این مـــوارد هم موضـــع دیگری لحاظ 
نشـــده اســـت. با این حال بررســـی کلـــی این ســـند که مبتنـــی بـــر اصـــول واقع‌گرایانه و 
ارزش‌های ملـــی و منافع ملی آمریکا اســـت، نکته مهمی را در رابطه بـــا خاورمیانه و خلیج 
فـــارس روشـــن می‌کند.  اگرچه آمریـــکا حوزه نفوذ اصلی خـــود را قاره آمریـــکا تلقی می‌کند 
و بـــر مبنـــای این ســـند خاورمیانه اهمیت ســـابق خود را از دســـت داده و به نظر می‌رســـد 
کـــه آمریـــکا نه از تشـــدید درگیری‌ها اســـتقبال می‌کنـــد و نه احتمـــالاً تـــاش خواهد کرد 
مانع آنها شـــود.  اما چنانچه ایـــن درگیری‌ها به منافع حیاتی و مشـــترک آمریـــکا مانند باز 
بودن تنگه هرمز، دریای ســـرخ و امنیت اســـرائیل خدشـــه وارد کند، در چنین شـــرایطی، 
رویکرد آمریـــکا احتمالاً بی‌طرفانه نخواهد بـــود. در مجموع اگر ســـایر منابع و مؤلفه‌های 
سیاســـت خارجی و امنیتی آمریکا را نیز در کنار این ســـند بررســـی کنیم، بایـــد این گزاره‌ها 

را با مقـــداری اغماض و احتیـــاط تحلیل کـــرد و در نظر گرفت که 
سیاســـت کلی آمریکا در قبـــال ایـــران و خاورمیانه ترکیبی 

از واقع‌گرایـــی، منافع ملی و حداقل‌گرایـــی در مداخله 
مستقیم اســـت. آمریکا طبیعتاً از اســـرائیل حمایت 

خواهد کـــرد و این بـــه دلیل وجود لابـــی قدرتمند 
اســـرائیلی در واشـــنگتن و همچنیـــن پیوندهـــای 
الهیاتـــی و مذهبـــی میان برخـــی جمهوری‌خواهان 

موعودگـــرا و یهودیان اســـت. با این حال، بر اســـاس 
مفاد ســـندی که منتشـــر شـــده آمریکا نه از تشـــدید 
درگیری‌ها در خاورمیانه اســـتقبال خواهـــد کرد و نه 

اگر متحدینش بخواهند اقدامـــی انجام دهند، 
چنـــدان مانع آنها خواهد شـــد. 
نظـــر می‌رســـد    بـــه  بنابرایـــن، 

آمریـــکا احتمـــالاً از اقدامـــات 
احتمالی اسرائیل علیه ایران 

جلوگیـــری نخواهـــد کرد.

ـــرش بـ
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توجه قرار 
گرفته است

 استاد روابط بین الملل جایگاه ایران، اسرائیل و تنگه هرمز 
در سند امنیت ملی 2025 دولت ترامپ را واکاوی کرد

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا چه ماهیت و 
اصولی دارد؟

اصـــول حاکم بر ســـند امنیـــت ملی جدیـــد آمریکا 
چنـــد محور کلیـــدی دارد. از جمله صلـــح از طریق 
قدرت، عدم مداخله در کشـــورهای دیگـــر و تأکید 
بـــر مداخلـــه موجـــه و توجیه‌پذیـــر، به گونـــه‌ای که 
تنها مداخلات حداقلی در کشـــورها یا مناطق دیگر 
مجـــاز شـــمرده شـــود، واقع‌گرایی منعطـــف، تأکید 
بـــر دولت‌محـــوری در عرصه بین‌المللـــی در مقابل 
نهادگرایـــی، توازن قـــدرت، صنعتی‌ســـازی داخلی 
در آمریکا، توازن تجاری، تقســـیم مســـئولیت میان 
شـــرکا و متحـــدان آمریکا و نهایتـــاً امنیت اقتصادی 
مهم‌ترین اصول این ســـند هستند.  سند در بخش 
مقدمـــه توضیح اســـتراتژی آمریکا صراحتـــاً عنوان 
می‌کنـــد که »هدف سیاســـت خارجـــی، حفاظت از 
منافع حیاتی ملی اســـت و تمرکز آن فقط و فقط بر 
همین امر اســـت.« از این رو اســـتراتژی‌های امنیت 
ملـــی آمریـــکا از زمان پایان جنگ ســـرد تـــا کنون را 
ناکام عنوان کرده اســـت. در این ســـند با اشـــاره به 
اینکه نخبگان سیاســـت‌گذاری و سیاســـت خارجی 
کشـــور پس از جنگ سرد دچار اشـــتباه محاسباتی 
شـــدند و خود را متقاعـــد کردند که تســـلط دائمی 
آمریـــکا بـــر کل جهـــان بـــه نفع کشـــور اســـت و در 
نهایـــت، سیاســـت‌گذاران روی جهانی‌ســـازی و به 

اصطلاح »تجارت آزاد« قمارهایی به‌شـــدت اشـــتباه 
و ویرانگـــر انجـــام دادند، بر عبـــور از ایـــن مفاهیم 
تأکیـــد دارد. در مجمـــوع، ایـــن ســـند نمایانگر یک 
نـــگاه واقع‌گرایانـــه و قدرت‌محـــور اســـت کـــه بـــر 
مؤلفه‌هـــای قدرت ملـــی آمریکا تأکیـــد دارد و نوعی 
مرزبنـــدی و تمایـــز بـــا »بین‌المللی‌گرایـــی لیبـــرال 
آمریکا« اســـت که پس از جنگ جهانی دوم شـــکل 
گرفتـــه بود؛ زمانی که آمریکا خـــود را هژمون لیبرال 
عرصـــه بین‌المللی می‌دانســـت و معتقـــد بود برای 
تأمیـــن منافع ملـــی، باید نهادهـــای بین‌المللی که 
آمریـــکا آنهـــا را بنیان‌گذاری کـــرده و در آنها هژمون 
اســـت، توســـعه‌یافته و جهانی شـــوند، اما اکنون در 
مســـیری متفاوت از آنچه بین‌المللی‌گرایی لیبرال 

آمریـــکا نام دارد گام برخواهد داشـــت.

 سند در ارتباط با ژئوپلیتیک و جغرافیای 
جهانی چه رویکردی را ارائه می‌دهد؟

ایـــن ســـند بـــه وضـــوح بـــه اولویت‌بنـــدی مناطق 
مختلف جهـــان پرداختـــه و این ترتیب، شـــاخص 
مهمـــی بـــرای تعییـــن اهمیـــت هـــر منطقـــه برای 
آمریـــکا اســـت. در این ســـند، نیمکـــره غربی یعنی 
قـــاره آمریکا به عنـــوان اولیـــن منطقه مورد اشـــاره 
قـــرار گرفتـــه و پـــس از آن به ترتیـــب آســـیا، اروپا، 
خاورمیانـــه و نهایتاً آفریقا ذکر شـــده‌اند. صرف این 

ترتیب نشـــان می‌دهد کـــه تمرکز اصلـــی آمریکا بر 
نیمکـــره غربی و آســـیا اســـت، در حالی کـــه اروپا، 
خاورمیانـــه و آفریقـــا در مراحـــل بعـــدی اهمیت و 

اولویـــت قـــرار دارند.
در هـــر یک از ایـــن مناطق، ســـند به شـــاخص‌ها و 
محورهـــای خاصـــی اشـــاره می‌کنـــد. بـــرای نیمکره 
غربی یا قـــاره آمریکا، راهبرد امنیـــت ملی مبتنی بر 
تکمیـــل »دکترین مونروئه« اســـت؛ یعنـــی تأکید بر 
اینکه قـــاره آمریکا حوزه نفوذ مطلـــق ایالات متحده 
اســـت و آمریکا اجـــازه نمی‌دهد ســـایر کشـــورها در 
این حـــوزه دخالـــت کننـــد. هم‌زمان، ســـند تأکید 
می‌کنـــد کـــه مســـائل خـــارج از ایـــن حـــوزه جـــزو 
اولویت‌هـــای اصلـــی نیســـتند و این رویکـــرد نوعی 
انزواگرایـــی مبتنـــی بر دکتریـــن مونروئـــه به لحاظ 
تاریخـــی تلقـــی می‌شـــود. در منطقـــه آســـیا، ســـند 
بارهـــا بر نقش روســـیه و چین تأکید کرده و روشـــن 
می‌کنـــد که آمریکا چه در نســـبت با روســـیه و چه با 
چین رهبری خود را از موضـــع قدرت در این منطقه 
دنبـــال خواهد کـــرد. در اروپا، ســـند بیـــان می‌کند 
که ایـــن قاره اعتماد بـــه نفس لازم بـــرای مواجهه با 
روســـیه را از دســـت داده و فاقد آن است. روسیه به 
عنـــوان تهدیدی وجـــودی برای اروپا تلقی می‌شـــود 
و نـــه لزوماً بـــرای آمریکا، بنابراین اولویـــت آمریکا در 
ایـــن منطقـــه ایجاد ثبـــات راهبردی در پهنه وســـیع 
اوراسیا اســـت. در خاورمیانه، ســـند بیشتر بر جنبه 
تقسیم یا احاله مسئولیت تأکید دارد و نقش آمریکا 
بیشتر در جهت مدیریت و هدایت دیگر شرکاست. 
دربـــاره آفریقا نیز اهمیـــت این منطقه بـــرای آمریکا 
کمتر مورد توجه اســـت، هرچند برخی شـــاخص‌ها 

و چالش‌هـــا در متن ســـند ذکر شـــده‌اند.

منظور از تقسیم یا احاله مسئولیت در 
خاورمیانه چیست؟

در رابطـــه بـــا خاورمیانه، ســـند امنیت ملـــی ۲۰۲۵ 
آمریـــکا به وضوح نشـــان می‌دهد که این کشـــور به 
دنبال تقســـیم بخشی از بار مســـئولیت این منطقه 
بـــه دوش متحدیـــن و شـــرکای خود اســـت. تأکید 
بســـیار صریح اســـت کـــه خاورمیانه دیگـــر اهمیت 
ســـابق خود را برای آمریکا ندارد. ایـــن تغییر رویکرد 
بـــه دو دلیل اصلـــی اســـت. اول اینکـــه خاورمیانه 
دیگـــر تنهـــا یـــا بزرگ‌تریـــن تأمین‌کننـــده انـــرژی 

ســـند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا دیروز منتشـــر شـــد و بررســـی آن نشـــان می‌دهد که واشـــنگتن نگاه خود به 
جهان و خاورمیانه را بازتعریف کرده اســـت.  دکتر حیدرعلی مســـعودی، اســـتاد روابط بین‌الملل دانشـــگاه 
شـــهید بهشـــتی، در گفت‌وگـــو با »ایران« دربـــاره اصول حاکم بر این ســـند تأکیـــد می‌کند که بـــر مبنای این 
ســـند دیگـــر آمریکا بـــه دنبـــال هژمونـــی جهانـــی و »بین‌المللی‌گرایی لیبـــرال« پس از جنـــگ جهانی دوم 

نیســـت و تمرکز اصلی آن بـــر حفاظت از منافع حیاتی ملی اســـت. 
خ گرفتـــه تا امنیت اســـرائیل و تقســـیم مســـئولیت بـــا متحدین در  از بـــاز بـــودن تنگـــه هرمز و دریای ســـر
خاورمیانـــه؛ رویکـــرد تـــازه آمریـــکا نشـــان‌دهنده شـــیفتی ملمـــوس از سیاســـت‌های هژمونـــی گرایانـــه به 
واقع‌گرایـــی قدرت‌محور اســـت کـــه می‌توانـــد معـــادلات منطقـــه‌ای و تعامل تهـــران و واشـــنگتن را تحت 

تأثیر قـــرار دهد.

گفت و گو

گروه دیپلماسی  
رضا عدالتی پور  


